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کــه در  رســاندن دارو بــه اهالــی روســتایی 
ســیلاب محاصــره شــده بودنــد، از خاطــرات 
دیگری اســت که زینــب توانا از ســیلاب در یاد 
دارد. طغیــان رودخانــه، پل هــا را از بیــن برده 
و فاصلــه دو خشــکی را بیش از حد زیــاد کرده 
بــود:  »در یکــی از ماموریت هــای ســیلاب، به 
روســتایی در منطقــه کبوترلانــه رســیدیم کــه 
ســیل تمــام راه هــای ارتباطــی روســتا را قطــع 
کــرده بــود. خانــواده ای بــه دارو نیــاز داشــت، 
کســی نمی توانســت آن دارو را از عــرض  امــا 
رودخانــه بــه ســمت روســتا ببــرد. بــه کمــک 
یکی از همراهانم که غارنــوردی حرفه ای بود، 
طنابی را به ســمت دیگر رودخانه فرستادیم. 
طناب سر جای خود محکم شد و با استفاده 
از آن کمک هــای دیگر هــم به دســت افرادی 
که در سیلاب گرفتار شــده بودند، می رسید.« 
و  کوهســتان  امدادونجــات  تجربه هــای  از 
مانورهایــی می گوید کــه نیاز بــه تصمیم گیری 
در لحظــه دارد و هرقــدر ایــن تجربه ها بیشــتر 
می شــوند، آمادگی امدادگران را بالاتر می برد: 
»زنان امدادگر هم ماننــد مردان توانایی های 
زیادی دارند که با تجربــه و تکرار می توانند آن 
را پرورش دهند، اما در بسیاری از ماموریت ها 

زنــان امدادگــر شــانس کمتــری بــرای حضــور 
بایــد  زمینــه  ایــن  در  می کنــم  فکــر  دارنــد. 
فرصت های برابری به افرادی که توانایی های 
یکســانی دارند، داده شــود.« حضور در میان 
اعضای انجمن های دوســتدار محیط زیست 
و انجمن هــای حمایــت از حیوانــات در ایــن 
ســال ها تجربه هــای خوبــی بــرای او به یــادگار 
ک ســازی  پا بــه  کمــک  از  اســت.  گذاشــته 
مناطــق کوهســتانی گرفتــه تــا نجــات گلــه ای 
کــه در منطقــه صخــره ای گرفتــار شــده بــود: 
»مــاه رمضــان بــود. یکــی از اعضــای انجمنــی 
کــه در زمینــه حمایــت از حیوانــات فعالیــت 
می کــرد، بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت گله ای 
در منطقه کوهســتان گرفتار شــده و به کمک 
مــن نیــاز داشــتند. خســته وبی رمق بــودم. با 
این حــال دلــم نیامــد آن حیوانــات را همانجا 
رهــا کنــم. خودرویــی بــه امانــت گرفتیــم و راه 
افتادیــم. وقتــی بــه آنجــا رســیدیم، متوجــه 
شــدیم گلــه را گــرگ زده و آنهــا به  دنبــال جای 
میــان  در  صعب العبــور  نقطــه ای  بــه  امــن، 
صخره ها رفته بودند. صخره ای طاقچه مانند 
روزی   20 نداشــتند.  پس وپیــش  راه  و  بــود 
آنجــا گرفتار شــده بودنــد. به جــز دو درختچه 

کوچک کــه برگ هایــش را بزهــای گلــه خورده 
بودنــد، چیــزی بــرای خــوردن نداشــتند. بــا 
طناب کشــی، خودمان را به صخره رساندیم و 
از آنجا یکی یکی بزهــای گله را به کمک طناب 

از آن صخره نجات دادیم.«
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داشــتم  آرزو  »همیشــه  موســوی|  مرضیــه 
بــردارم.«  قدمــی   دیگــران  جــان  نجــات  بــرای 
»زینــب  کــه  بــود  دلیلــی  مهم تریــن  ایــن 
بــه  ســالگی  پانــزده  از  را  توانایی سرشــکی« 
هلال احمــر  در  مختلــف  آموزشــی  کلاس هــای 
کشــاند. متولــد 66 اســت و اهــل خرم آبــاد. دو 
بــه  هلال احمــر  در  عضویتــش  از  بعــد  ســالی 
خوزستان رفت و از  ســال 87 تا 90 در این استان 
در دوره هــای آموزشــی آتش نشــانی هم شــرکت 
کــرد. زندگــی در منطقه کوهســتانی لرســتان او را 
به ســمت کوهنــوردی و صخره نــوردی حرفه ای 
ســوق داد و حــالا چنــد ســالی اســت کــه زینــب 
توانایی به یکی از امدادگران کوهستان خرم آباد 
کــه ماموریت هــای  تبدیــل شــده اســت؛ کســی 
ســخت کوهســتان در ایــن اســتان اغلــب خالی 
از حضــور او نیســت. از ســیل  ســال 98 گرفتــه تــا 
کرمانشــاه و دیگــر حــوادث مهــم حضــور  زلزلــه 
گــر فراغتی برایــش باقی بمانــد، با فعالان  دارد و ا
اســتان  حیوانــات  حامــی   و  محیط زیســت 
از  »یکــی  می گویــد:  او  می شــود.  همــراه  خــود 
ماموریت های ســختی که در آن حضور داشــتم، 
نجــات جــان یــک کوهنــورد در ســفیدکوه بــود. 
کوهنــورد  یخ زدگــی  احتمــال  و  بــود  زمســتان 
کنــار  از  وجــود داشــت. وقتــی فهمیدیــم بایــد 
منطقه مین عبور کنیم، اشــهدمان را خواندیم. 
نمی توانســتیم آن فرد را در کوهستان رها کنیم. 
گر برمی گشتیم وقت زیادی را از دست  از طرفی ا
می دادیــم. قســمتی از فنس هــای دور منطقــه 

مین را بریدیم و با ترس ولرز از آن عبور کردیم.«

سال های تجربه
بــه  ســاله اش  چنــد  مهاجــرت  از  بعــد  ماجــرا 
خوزســتان جدی تــر شــد؛ وقتــی کــه دوره هــای 
اولیه امدادونجات و دوره های امداد کوهســتان 
گذرانــده بــود و در خوزســتان  را در هلال احمــر 
هــم بــه تیــم آتش نشــانی پیوســت تــا تمرین ها و 

دوره های آموزشی را کامل تر کند.
پنــج  »حــدود  می گویــد:  توانایــی  زینــب   
ســال در خوزســتان زندگــی می کــردم. در ایــن 
اســتان عضــو تیــم آتش نشــانی شــدم و در تمــام 
آتش نشــانی  آموزشــی  فعالیت هــای  و  مانورهــا 
حضــور داشــتم. جــزوه مفصلــی بــرای آمــوزش 
امدادونجــات نوشــته بــودم که قــرار بود منتشــر 
معــاون  بازنشسته شــدن  به دلیــل  امــا  شــود، 
آموزش آتش نشــانی خوزســتان، نیمــه کاره ماند. 
در همــان دوران طرح های زیادی برای ســاخت 
وســایل کمــک امــدادی بــه آتش نشــانی دادم. 
ابتــدا از آنها اســتقبال هم شــد، امــا به دلیل نبود 
بودجــه و منابــع مالــی بــه نتیجــه نرســید. همــه 
کــه در زمینــه  اینهــا بــه دلیــل دغدغــه ای بــود 

امدادونجات داشتم.« 
اجــرای مانور آتش نشــانی در  ســال 90 بهانه ای 
شــد برای اینکه مسئولان خوزســتان که تا آن روز 
آوازه توانایی هــای او را شــنیده بودنــد، از نزدیک 
بــا مهارت هایــش آشــنا شــوند: »هنــگام اجــرای 
مانــور پاییــن آمــدن از پل، یکــی از طناب هــا پاره 
شــد و مــن بــا خونســردی بــه فــرود ادامــه دادم. 
شــهردار وقــت تحت تاثیر ایــن مانور قــرار گرفته و 
از قبل هــم آوازه مهارت هــای من را شــنیده بود. 
همانجا در ســخنرانی اعلام کرد مجوز اســتخدام 
آتش نشــان های زن را صــادر می کنــد و من اولین 
زنی هستم که در خوزســتان به استخدام رسمی  
آتش نشــانی درمی آیــم. البتــه یــک مــاه بعــد بــه 
دلایل مختلــف دو نفر دیگر از زنان به اســتخدام 
آتش نشــانی درآمدنــد. مدتــی بعــد هــم مــن بــه 
خرم آبــاد برگشــتم. گرچه ماجرای اســتخدام من 
به عنوان زن آتش نشــان در خوزســتان به جایی 
نرســید، اما خوشــحالم که آن مانور باعث شــد تا 
زنــان هــم بتواننــد به عنــوان آتش نشــان رســمی  

استخدام شوند.«

عبور از منطقه مین
کوله بــار تجربــه اش  کــه برگشــت  بــه خرم آبــاد 
بــود. دوره هــای تخصصــی  پروپیمان تــر شــده 
راپل، کوهســتان، فرود و ... را پشت ســر گذاشته 
بود. از  سال 94 جدی تر از قبل در عملیات های 
امدادونجات کوهســتان شــرکت می کرد. نجات 
جان 16نفــر از مرگ حتمــی  در ایــن عملیات ها، 
زینــب توانایــی را بــه ادامــه ایــن راه مصمم تــر 
از ســخت ترین  او می گویــد: »یکــی  بــود.  کــرده 
کــرده بــودم،  کــه در آن شــرکت  ماموریت هایــی 
نجــات یــک کوهنــورد گرفتارشــده در ارتفاعــات 
سفیدکوه بود. موقعیتی که این فرد در آن گرفتار 
شــده بــود، از یک طــرف بــه کوهســتان منتهــی 
می شــد و راه دسترســی بــه او پــادگان باباعباس 
بــود؛ منطقــه ممنوعــه ای که اجــازه گــذر از آن را 
نداشــتیم و باید آن را دور می زدیم. درســت کنار 
ایــن پــادگان، زمیــن حصارکشــی  و مین گــذاری 
ک و هــم  شــده ای بــود و گــذر از آن، هــم خطرنــا
یخ زدگــی  احتمــال  و  بــود  زمســتان  ممنــوع. 
کوهنــورد وجــود داشــت. وقتــی فهمیدیــم بایــد 
از کنــار منطقــه میــن عبــور کنیــم، اشــهدمان را 
خواندیم. نمی توانســتیم آن فرد را در کوهستان 

گر برمی گشــتیم وقت زیادی  رها کنیم. از طرفی ا
را از دست می دادیم. قســمتی از فنس های دور 
منطقــه میــن را بریدیــم و بــا ترس ولــرز از آن عبور 
کردیــم. در دوره هــای امدادونجــات یــاد گرفتــه 
بودیــم کــه اولویــت بایــد نجــات جــان خودمان 
باشــد، امــا در آن شــرایط نمی توانســتیم آن فرد 
را بــه حال خــود رها کنیــم. بــه انتهای مســیر که 
رســیدیم تازه بــا دیواره صخــره ای بزرگــی مواجه 
شــدیم که گذر از آن کار بســیار ســختی بــود. هوا 
آن قدر ســرد بــود کــه آب بطری هــای همراه مان 
ک و سخت گذری  یخ زد. مسیر هم مسیر خطرنا
بــود. چنــد جــا مــن دســت بــه ســنگ شــدم و از 

صخــره بــالا رفتــم و بقیــه تیــم را بــا طنــاب بــالا 
کشــیدم. بعدازظهــر بود که بــرای ایــن ماموریت 
بــه منطقــه ســفیدکوه زده بودیم و 2 نیمه شــب 
کــه بــه بــالای ســر فــرد گمشــده رســیدیم.  بــود 
توانســته بود آتشی درســت کند و خودش را گرم 
نگــه دارد. زمــان اعــلام موقعیتــش بــه مــا گفتــه 
بود در کوهپایه اســت، امــا 200 متر با قله بیشــتر 
فاصلــه نداشــت. جایــی کــه در آن گرفتــار شــده 
کــی بود و برای نجاتــش باید از  بود، جای خطرنا
طناب بلندی استفاده می کردیم، اما طنابی که 
همــراه داشــتیم، کوتاه تر بــود. وقتــی خیال مان 
راحت شــد که می توانــد تا صبح دوام بیــاورد، به 

ســمت پایین برگشتیم تا صبح زود امداد هوایی 
بــرای نجاتش راهی کوهســتان شــود.« این تنها 
ماموریت ســخت زینــب توانایــی نبود کــه در آن 
مجبور شــده بــود اشــهد خــود را بخوانــد و برای 
گذر از مســیرهای ســخت، با زندگی خداحافظی 
کنــد. ماموریت هایــی در ســیل 98 و حــوادث 
دیگر هم بودنــد که دســت به دامن مهارت های 
او شــوند و از او بــرای نجــات جان گرفتارشــدگان 

کمک بگیرند.

کولبری کردیم
ســیل نوروز 98 در لرســتان یکی از سخت ترین 
تجربه هــای امدادگــران ایــن اســتان بــود. وقتــی 
ســیل بــه خرم آبــاد رســید، او در پایــگاه مشــغول 
راهنمایــی مســافران نــوروزی بــود. خبر ســیل را 
که شــنید بــرای امدادرســانی اعلام آمادگــی کرد. 
بــا این حال زنــان امدادگــر فرصت چندانــی برای 
حضــور در مناطــق ســیل زده پیــدا نمی کردنــد: 
»ابتدا مشــغول کمک بــرای توزیع اقــلام ضروری 
شــدم. یکــی از انجمن هایی کــه با آنهــا همکاری 
داشــتم، گفتند بــه مناطــق ســیل زده می روند تا 
کمک رســانی کنند. من هــم با آنها راهــی مناطق 
در  ســختی  تجربــه  کولبــری،  شــدم.  ســیل زده 
ایــن ســیل بــود. اقلامــی  مثــل برنــج، روغــن، پتو 
و موادغذایــی را بــار نیســان کردیــم و بــه ســمت 
از جایــی  کوهســتانی راه افتادیــم.  روســتاهای 
بــه بعــد دیگــر جــاده ای وجــود نداشــت و مســیر 
، با پــای پیاده  کوهســتانی را بایــد بــا آن همــه بــار
عبــور می کردیــم. 20 نفــر بودیــم و هرکــدام کولــه 
کیســه  دو  گرفتیــم.  دوش  بــه  ســنگینی  بــزرگ 
بزرگ هم در دســت مان و راه افتادیــم. بیش از 10 
ساعت در مســیری کوهســتانی کولبری کردیم تا 
به روســتای اصلی رســیدیم و اقلام را به دهیاری 
کدخــدای روســتا تحویــل دادیــم. در حیــن  و 
برگشــت بــدن یکــی از همراهانمان انــرژی تخلیه 
کرد و بیهوش شــد. هوای ســردی بود. بــا دو تکه 
چوب و کاپشــن دو نفر از اعضای تیــم برانکاردی 
تهیه کردیم و هم تیمی  خودمــان را روی برانکارد 
کــه ماشــین در آن منتظرمــان بــود،  بــه محلــی 

رساندیم.«

»زینب توانایی سرشکی« داستان نجات کوهنوردی 
در ارتفاعات »سفیدکوه« از مرگ را سخت وپیچیده 

توصیف می کند

اشهدمان را خواندیم

کنار وقتیفهمیدیمبایداز
کنیم، منطقهمینعبور
اشهدمانراخواندیم.
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